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گزینش كلماتى بپردازد كه در محاورات روزانه یانثر 

امروز به كار گرفته مى‌شود. من شاعران بسیارى 

را مى‌شناسم كه در عصر حاضر زندگى مى‌كنند، 

در قالبهاى نیمایى،سپید و آزاد شعر مى‌گویند 

مُ��درن‌ت��ری��ن كلمات  و در شعرشان‌به دستچین 

مى‌پردازند،ولى از آنجا كه حرفى براى گفتن ندارند 

وفكرشان عقب مانده است، از سطر، سطرشعرشان 

بوى كهنگى به مشام مى‌رسد. درعین حال شاعرانى 

هم هستند كه حتى‌در قالب‌هاى سنتى مثل غزل و 

مثنوى، ازجنس زمان حرف مى‌زنند. بنابراین معاصر 

بودن و »زبان نو« داشتن ربطى به استفاده از واژگان 

دیروز و امروز ندارد، بلكه این امر بیشتر به توانمندى 

و مهارت شاعر در به‌فعلیت در آوردن ظرفیت كلمات 

دارد.شاعر در هنگام سرودن به كارگردانى‌مى‌ماند 

كه باید بهترین اجرا را از واژگان به‌نمایش بگذارد. 

از این منظر قدیمى‌ترین واژه‌ها نیز در یك »اجراى 

زبانى« موفق وهنرمندانه مى‌توانند به هنرنمایى 

بپردازند وبه صحنه زبان وارد شوند.

اعتقاد و باور من بر این است كه فكر واندیشه‌ شاعر 

بستر اصلى نوزایى وتجدید حیات كلمات در شعر 

است. اگر شاعرصاحب اندیشه‌اى نو و پویا باشد، 

شك‌نداشته باشید كه كهنه‌ترین كلمات نیز درساختار 

زبانى او به زیباترین شكل خواهنددرخشید، چنان كه 

نیما مى‌گوید:

»هر كس به اندازه فكر خود كلمه دارد و درپى كلمه 

مى‌گردد. فكر مى‌زاید. اما كلمه‌زاییده نمى‌شود، 

مگر با فكر. شاعرانى كه‌فكر ندارند، تلفیقات تازه 

هم ندارند.«

معلم از جمله شاعرانى است كه به خاطربرخوردارى 

از »فكر نو« در صحنه كارگردانى كلمات، خوش 

درخشیده اس��ت. نحوه اج���راى زبانى او طورى 

است كه گویابه كلمات حیاتى دوباره مى‌بخشد. ما 

وقتى‌مثنوى‌هاى این شاعر معاصر را مى‌خوانیم،با 

كلمات به ظاهر كهنه و كهنسال به گونه‌اى‌ملاقات 

مى‌كنیم كه گویى به تازگى متولدشده و پا به عرصه 

زبان گذشته‌اند! به‌نمونه‌هاى زیر توجه كنید:

آیش سالزد از غربت من بایر ماند
چمن از گل، شجر از چلچله بى‌زایر ماند 14

×××

دو دیگر آنچه به دیروز دیو روز دمید
عروس بود پریروز و زین عجوز رمید 15

×××

سواد محمل است هان! زدند راه عبله را
تو بى‌شرف چه مى‌كنى، حنا و عطر وطبله را  16

 

و اما ذكر این نكته هم در اینجا خالى از فایده‌نیست كه 

بگویم از استاد بزرگوارى مانند »معلم« كه به راستى 

معلم و پیر همه‌شاعران بعد از انقلاب است، انتظار 

مى‌رفت‌كه همچنان در خط »اعتدال« حركت كند 

و ازرو آوردن به وادى پرخوف و خطر »ترانه‌گویى« و 

»تصنیف سازى« كه امروزهر از راه رسیده‌اى مدعى 

آن است، پرهیزكند و همچنان »معلم« بماند. رو 

آوردن این‌رویین‌تن پارسى‌گوى به عرصه »ترانه 

گویى« در خور تأمل و شگفتى است!هر چند كه 

ممكن است این دانشى مردفرهیخته براى خود 

حُجّتى داشته باشد كه‌من از آن غافلم و به همین 

خاطر بیش از این در این باب چیزى نمى گویم:

من این حروف نوشتم، چنان كه غیر ندانست

تو هم ز روى كرامت، چنان بخوان كه تو دانى

نوآورى در آوردن قافیه و ردیف ) موسیقی کناری (

منظور از موسیقى كنارى، كاربرد قافیه وردیف در 

شعر است كه در ارتقای غناى موسیقایى یك شعر و 

خیال انگیز كردن كلام، تأثیر غیرقابل انكارى دارد. 

بر اهل فن پوشیده نیست كه حُسن سلیقه در انتخاب 

قافیه و ردیف، گاهى مى‌تواند یك شعر را ازفرش به 

عرش بكشاند، ضمن آن كه نوآورى در قافیه و ردیف 

در كشف مضامین و تعابیر نو و صید معنى عمیق به 

شاعر كمك فراوانى مى‌كند.

غزل زیر كه از شاعر جوان معاصرغلامعلى شكوهیان 

است نمونه خوبى براى اثبات این ادعاست:

دلخسته‌ام از این اتاق چند در چند

یك آسمان چند است، آقا بال و پر چند؟

آقا اجازه! عید یعنى چه؟ چه روزى؟

من از پدر پرسیده‌ام دیروز - هر چند 

- اوهم نمى‌داند حساب روز و شب را

مى‌پرسد از من خواب راحت تا سحر چند؟

تا این كه سهم هر كس یك لقمه باشد

اكرم بگو دست پدر تقسیم بر چند؟

مى‌پرسد از من حاصل عمر خودش را
مى‌گویمش اندوه ما را ضرب در چند 17

وسواس و دقت نظر در انتخاب »قافیه« و »ردیف« به 

یقین بر تأثیرگذارى كلام‌مى‌افزاید و حلاوت و لطف 

سخن را بیشترمى‌كند. معلم با اِشراف بر این معنا، 

باانتخاب ردیف‌هاى طولانى و قافیه‌هاى نو،ضمن 

كشف مضامین جدید، بر غناى موسیقایى شعرش 

مى‌افزاید، به مثالهاى زیر توجه كنید:

چو كشته برق را زیم در این نفس كه مى‌رود
چو قطره غرق را زیم، در این نفس كه‌مى‌رود 18

منم كه سال چو زد غله را بشورانیم
چو عطسه كرد زمین، گله را بشورانم 19

×××

دم سموم خزان موذیانه در باغ است
به باغبان برسان موریانه در باغ است 20

استفاده از تكنیك تكرار ▪▪ 
در این كه »تكرار« یكى از تكنیك‌ها وشگردهاى زبانى 

و موسیقایى شعر نیمایى است، جاى هیچ گونه شكى 

نیست. چرا كه‌در شعر نیمایى - به خصوص شعر 

سپید وآزاد - از آنجا كه وزن عروضى كمرنگ و یابه 

كلى حذف مى‌شود، شاعر براى پر كردن خلأ وزنى به 

شگردهاى زبانى دیگرى‌متوسل مى‌شود كه »تكرار« 

یكى ازآنهاست، تكرار، موسیقى درونى شعر راتقویت 

مى‌كند و به انسجام كلام مى‌افزاید.

بعد از انقلاب، شاعران ج��وان در عین ارادت به 

قالب‌هاى سنتى، در صدد یافتن راهكارى براى برون 

رفت از فضاى كلیشه‌اى شعرسنتى و پیوند این قالب با 

جریان شعرامروز برآمدند. ظهور جریان »نوكلاسیك« 

در واقع پاسخى مناسب به این ضرورت تاریخى بود.

در این شیوه، شاعر از تمام امكانات وتوانمندىهاى 

موسیقایى قالب‌هاى سنتى‌شعر پارسى استفاده 

م��ى‌ك��ن��د، ام���ا درع��رص��ه خ��ی��ال و ت��ص��ور، زب���ان و 

را  نیما  از  بعد  شعر  ن��وآورى��ه��اى  عناصرمعنوى، 

به‌استخدام خود در مى‌آورد. البته در  آثارشاعران 

دهه‌هاى چهل و پنجاه نیز رگه‌هایى‌از این جریان 

مشاهده مى‌شود. محمدعلى‌بهمنى در غزلى زیبا 

به این نكته اشاره مى‌كند و مى‌گوید:

جسمم غزل است اما، روحم همه نیمایى است
در آینه تلفیق، این چهره تماشایى است 21

»تكرار« در شعرهاى معلم به شیوه‌هاى مختلفى به 

كار گرفته مى‌شود. این تكرارگاهى شامل یك یا چند 

بیت مى‌شود، مانند نمونه زیر:

این فصل را با من بخوان، باقى فسانه ست
این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه‌ست 22

این بیت در مثنوى بلند هجرت، عیناً در چندمورد 

تكرار شده است. گاهى نیز یك كلمه به‌منظور تأكید 

در یك مصراع تكرار مى‌شود،مانند نمونه زیر:

سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از شهر
بار كن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر 23

گاهى نیز این تكرار به شیوه‌هاى دیگرى است كه 

به منظور پیشگیرى از اطاله كلام از آوردن نمونه 

خوددارى مى‌كنم.

این‌مورد  در  بیشتر  مطالعه  ب��راى  مندان  علاقه 

كتاب  شعرشاعر،  مجموعه  تنهایى  به  مى‌توانند 

»رجعت سرخ ستاره« و یااشعارى كه از شاعر در 

طول سال‌هاى گذشته تا به امروز در جُنگهاى ادبى 

ومطبوعات چاپ شده است، مراجعه كنند.

استفاده از تكنیك زبانى » قطع جمله «  ▪▪ 
اگر بپذیریم هنجارگریزى آگاهانه كه متكى بر دو 

اصل »رسانگى« و»زیباشناختى«است، در تشخص 

بخشیدن به زبان ادبى شاعر و نحوگریزى آن دسته‌از 

شاعرانى كه در مسیر »ن��وآورى« و»نوگویى« تلاش 

مى‌كنند، قابل توجیه است.به عبارت دیگر اگر 

تصرف در اصول وقواعد نحوى بتواند بر زیبایى كلام 
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